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 2025جون،   23                                                                                       الله معروفی  خلیل

 

 بندۀ خداشاپورجان ــ انترنت ــ 

 جد  ی" نز  ـــــــــــط" 

افغانی منتشر گشت؛ از جمله در  ت، که در صفحا"چنین و چنان"رساله ای نوشت زیر عنوان اخیراً " بندۀ خدا"

. هکامنت نوشتند؛ تعدادی برله و تعدادی هم علی "رساله"بر این خوانندگان فراوان  "آریانا افغانستان آنلاین".وبسایت 

در " انمخالف". مگر ستا یکایک ایشان احسانممنون  "بندۀ خدا"و  بودند؛ "کثیر"به عد ه بسیار "کامنتنگاران موافق" 

ی   منهزم"پهلوی   دلم و  ؛"داوود ملکیار"، "هزارزبیک تاجیاشتون"ند؛ گشت صمشخ  شخیص در سه شخص  ،"مدع 

  گفته اند: بزرگانم، که ر زبان آررا ب سومشخص نام د نمیخواه

 «فتنه خفته ب ه!!!»

 ، که همیشهدیدیده باش. مرغان را "نول میزند"کامنت نمینویسد، بلکه "هزارزبیک تاجیاشتون"  اگر راستم را بگویم، ــ

 لف  مخت"و مخلوط حبوبات گدوله" خرمن "یک "هزارزبیک تاجیاشتون" میچینند. اگر پیش روی  نول میزنند و دانه

ل و ممث  را "دانه" د و همان رآ را بیرون میــ  بلی؛ او فقط یک دانهــ یک دانه  فقطرا بگذارید، او  "نامعدودالنوع 

 و"فارسی" گرفت، که قائم فقط یک نکته را اله" "رسچنان، که از تمام ؛ معرفی میدارد" خرمن"ن آصادق یندۀ انم

 !!!یک زبان هستند ههم"هزارگی" و "تاجیکی" و "دری" 

در " "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانو رفرنس مقالاتی را دادم، که در پورتال به زبان مسلمانی گفتم و برایش باربار 

ابل و غیر قست، که فرقهای بارز مقالات درین حکمت ایننوشتم، که مجدانه و با صراحت تام دسترس قرار دارند؛ و 

 متثالاتا بای و تجسیمی و در هیئت تمثیل دقیقانهد؛ نمیده مایشرا ن"فارسی ایران"  و"دری افغانستان" بین انکار  

و فقط فقط مسحورانه و مخمورانه" "عالی، جناب آن نگ داشت و فقط یک ل   "هـ. ت."م، که مرغ . مگر دیدعینی

 :، کهقائم گرفت راهمان یک نکته 

 «"فارسی" و "دری" و "تاجیکی" و "هزارگی" همه یک زبان هستند!!!نی بابا؛ »

 مثل مشهور است، که گوید: شدیداً معتقد به همان "هـ. ت."جناب میبینم، که 

 «است!!!باد شهر "علی آشنیده، که »

 به دیدۀ قدر مینگرم، چون رایک تاجیاشتون" ب"هزارز حصربی حد و  "شلگی" به اصطلاح شیرین، اصرار و این من 

سی "فارو "دری افغانستان" ، که این جناب بین جداً دریافته امولی . میکنم اسحسااو را  "ثبات قدم"شدیداً  ینجادر

 را نمیشناسد!!! "فارسی ایران"؛ و دلیلش هم اینست، که او ، مقایسه ای کرده نمیتواندایران"
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م هرا  "فارسی ایران"مخصوص  حتی یک اصطلاح را مد نظر بگیریم، درمییابیم، که این جناب اگر کامنتهای او

 آگاهی ندارد. "فارسی ایران" ، که او از برین شمرده شده میتواندو مطمئن استعمال نمیکند؛ و این دلیلی متقن 

، تا مبدارتقدیم  زمینه درو همه جانبه ل وقت و حوصله مقاله ای مفص   یافتن وعده میسپارم، که باو با دل صاف اً جد

 های فراوان دیگر باشد!!!یک تاجیاشتون"ب"هزرازو "هزرازبیک تاجیاشتون" ل مشکل حلا  

 دارد. فرضاً اگر یک غوری   بیک تاجیاشتون" ز"هزاربه روش  زیادمیکند، نیز شباهت "داوود ملکیار" ــ کاری، که 

وت قضا وطنی   ن غذای نامدار و فیشنی آ زه و تزۀ"م"راجع به را پیش رویش بگذاری، تا "کچری قروت"  حیدری   

 د؟؟؟چه مینمای آن جناب، که د؛ میدانیدفرمای

میگیرد و بعد  مبارک خود یهابرداشته زیر دندان"کچری قروت"  حیدری    غوری   آن را از "ماش" و فقط یک دانه ا

 ، که فرمود:ی بلخی"مولانا"؛ دور از جان و شکایت سر میدهد حکایت"کچری قروت" در مورد 

 ، چون حکایت میکندبشنو از نی

 وز جـــــــــــدائیها شکایت میکند

شگاه" "خوو "داغگاه" ، ترکیبات "یکصد و بیست ترکیب"لست جملۀ ضمن نوشته ای فرمود، که از  "داوود ملکیار"

 کرد؟؟؟ چی" بندۀ خدا"و  ود نشنیده است؛تادسالۀ خفرا در تمام عمر هگرمگاه" و ""نرمگاه" و "عقبگاه" و 

از  رات، که این لغات گش؛ و ضمناً متذکر فاش کردمقاله ای نوشت و سجل و سوانح این کلمات را  هم" بندۀ خدا"

. و حالا لخ؛ ااقتباس کرده است "ی افغانستاندر"را بینه به بینه از منابع قدیم و جدید  ، بلکه همهنکشیده "شکم خود"

 ؟؟؟روان میشود ببینیم، که ادامۀ داستان به کدام سمت

 سرکشید و این کامنت را نوشت:ان" "شاپورجکسی به نام 

 خیتار »

2025-06-18T22:00:00Z 

 اسم

 جان شاپور

 سکونت محل

 کابل

 تبصره

 :داغگاه، خوشگاه، عقبگاه، نرمگاه و گرمگاه یاز واژه ها طرفانهیب ینترنتیا کنترول

 داغگاه

 ۸۷شمارهٔ   دیاشعار  قصا وانید یستانیس یفرخ

 اریپر نگار از داغگاه شهر  یباغها      افتندی نیرنگ یکه خلعت ها یپندار  راست

 بماند روزگار رانیح ییکو یاکنون چنان خرم بود          کاندرو از ن اریشهر  داغگاه

 خوشگاه

  .نشد دایپ نترنتیا در

 عقبگاه

 .نشد دایپ نترنتیا در

 نرمگاه

 .نشد دایپ نترنتیا در

 سبوکیاز ف می: نصف از من و نشعر

 امشب به حالم اد،یص یکن ا یبزن بر نرمگاه گردنم    رحم یو دندان چنگ
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 گرمگاه

 رانیشعر معاصر ا یها­­چهره نی( از مشهورتر دیاخوان ثالث)م.ام یمهد 

 کیشود تار  یمي آيد برون، ابر  نهیكز گرمگاه س نفس،

 «در پيش چشمانت ستدیا وارید چو

خواسته یا ، است، که با ارسال این کامنت"شاپورجان"  احساناز دل و جان مرهون " بندۀ خدا"من میگویم، که  و

 یم:خواناین کامنت را ب نیرنگی   کجائی نکات یبیائید، که ؛ و جالبی را به اثبات رسانید مراتب ناخواسته

صد متقن و ــ مرجع صددر"تمام حالات" در تمام حالات ــ قید میکنم؛ در  "انترنت"، که از همه باید بدانیماول ــ 

میتوانند ن انسانهائی از جنس ما و شمایند، که انترنت،  آرایان صفحه وه نمیتواند، چون متصدیان امور مطمئن شمرده شد

حتماً و در  ،ازین خاطر تمسک گرفتن به انترنت باشند. خطاء و اشتباهو و هساز ا و مبر  و عاری صددرصد خالی 

 نیست!!!و کارساز تمامی حالات، راهکشا 

را خوب  "عزیزان ایرانی"رقم میزنند؛ و ما  "ایرانیان"انترنت را تنها و تنها "صفحات فارسی" ــ ثانیاً باید گفت، که 

ه هستند، و این بدین معناست، کنفع و نقص"  "کر   ،به اصطلاح شیرین عامیانۀ کابلیدر بسا موارد میشناسیم، که 

 .گوش نمیدهنداصلاً در نقطۀ مخالف قرار دارد،  به آنچهچیزی را، که به نفعشان باشد، میشنوند و 

این قبیلی    معلوماتو "فارسی ایران" د خاصی از جنس حاضر، فقط و فقط به اردر مو"ایرانیان" ــ از طرف دیگر 

مگر  هم این را .بی اطلاع هستند قطعبالکل و به صورت "دری افغانستان" تمکین میکنند، چون از "ایران" کشور 

بلی، عامیانۀ کاشیرین به اصطلاح  داشته باشند،ن اطلاعیاز موضوع و مسأله ای "ایرانیان" اگر ، که دریافته امخوب 

 از دل خود چیزی را بیرون نمیدهند!!!یا و ند" از پهلویش غلی نمیگذر"

 «وجود ندارد!!!»که چیزی را، که نداند، نمیگوید، که لنیست، ب"بی انصاف" ــ انترنت مگر 

 .«پیدا نشد»، که: شتنوصریحاً  "خوشگاه" و "عقبگاه" و "نرمگاه" اتدر مورد کلم انترنت خوب توجه کنید، که

میخواهد  ،«پیدا نشد»ت عبارنیست، بلکه انترنت با ذکر اصطلاحات و و کلمات لغات این و رد   و این به معنای نفی 

 د؛ را نمیشناس اتو اصطلاح و کلمات ، که این لغاتبگوید

 عادل "نبودن" و "وجود نداشتن" نیست!!!م  و هیچگاه هرگز ناختن" و "نش

صریحاً درک میکنیم؛ و این بدین معناست، نیز را "فارسی ایران" گنجینۀ لغات سرحد ثغور و ت حدود و نــ ازین کام

مجموعۀ لغات در نظیر و مانند آنها و هزاران و صدها گاه و خوشگاه" م"عقبگاه و نرکه لغات و کلماتی از قبیل 

در ه کقابل دریافت نیستند. این نکته مگر غیر مستقیم ثابت میسازد،  "قوامیس ایرانی"در  (ثبت شدهمثبوت)و معمول 

و امثال و اخوات نهمار و بیشمار طلاحات صعادلی هم وجود دارند، که این کلمات و ازبانهای م  "فارسی ایران"  پهلوی  

 ن میکنند!!!تضم   آنها را

 ت انجام:حسن ختام و خیری   
را برای  "لغات و اصطلاحات دری افغانستان"و  ندنشد، که قاموس لغت تألیف کافسوس، که در افغانستان کسی پیدا 

 .... نسلهای امروز و فردا ثبت نماید

از امروز و با سال پیش  حدوداً شست، که "استاد عبدالله خان افغاننویس"ات بر روان هزاران درود و تحی   لیو ــ

لغتنامه و  را جمعاوری کرد "اصطلاحات دری افغانستان" اسر وطن را گشت وتآن زمان، سر امکانات بیحد محدود

 "ونتښپ" یک ،افغاننویس"خان "عبدالله که شایان تذکر است، در دست است.  او،  به نام نامی   نوشت، که امروز  ای
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زیاد یار بس ؛ ود"سینمای بهزا"در نزدیکیهای  ؛بود "گذر اچکزائیهای کابل قدیم"بود و از قبیلۀ اچکزائی. خانۀ او در 

 :حدس میزنم، که

ز دماغ که دود ا ،"غازی عبدالله خان اچکزائی" ی، به نامسحلشورو  تصلابپرافغان با  خان افغانویس" "استاد عبدالله

 .قرابتی نزدیک داشت ،بیرون آورده بود "یزراستعمار انگ"

در زمینۀ ، "یگانۀ دوران" مرد میدان و اینکه  ،بود، مگر خدماتی را" تونښپ"هم حبیبی"  مه عبدالحی   استاد علا  "ــ 

 بروید و ی نکرده است!!!""دری زبانکرده است، هیچ  "تأریخ و ادب زبان دری"معرفی آثار تأریخی افغانستان و 

عکسی چاپ حبیبی" عبدالحی   مه "علا  . در روی جلد یکی از آثار یددریاب گانه اش ۱32 از خلال آثاررا  کارنامه اش

چون ستونی سر به سر چیده بودند و مؤلف در پهلوی آنها نشان میدادند، که تمام آثار گرانبارش را ن درا شده بود، و

 !!!، کوتاهی میکردکتاب"ستون " در برابر آن "قد استاد" ، که معلوم شدایستاده بود؛ و 

 و "تانتأریخ افغانس"ثمربار خود را وقف عزیز و بود، که عمر " تونښپنیز ""عزیزالدین وکیلی پوپلزائی" استاد ــ 

شعر  در، که "الله خلیلی خلیل"سخن، استاد و  میدانند؛"استاد هفت قلم" ی، که او را کرد، در حد   "خطاطی" هنر زیبای

 فرمود:"استاد فوفلزائی"  ه است، در وصف خط   دنروئی در منطقهمانندۀ او  روزگار ما، شاعری   و 

 ستامۀ ت  ــــــــخ ،زائن هنرــــــــفتاح خم        ستخ  ز ن   ،وشنویسیــل به خث  ای گشته م  

 ستر  ننوشته کسی، شکسته را چون تو د  اد      ــــــــلوح و قلم را ایج ،داـــــتا کرده خ

م به ه ــ النظیر بود عاصر، عدیمم   "فارسی/دری"شعر در که  ــ" افغان خلیلی   "همانا  ــ خلیلی"خان الله  خلیلاستاد "ــ 

 ."صافی"بود و از قبیلۀ تون" ښ"پب س  ن 

کردند، و "زبان دری" فی و پرورش  معر    وقفخود را  و غم   هم  عمر پربار و تمام ، تمام تون"ښ"قوم پاین بزرگان 

 تنگنظری را نگر: 

لمۀ ، کفرهنگی ایران""تهاجم  ، و پیرو  "نمکحرام"و  "کله خام"را نگر، که بعض افغانان  "ظرفی کم"و تنگنظری و 

 را قبول ندارند؛"پوهنتون" س و افغانستانشمول مقد  

 ل بخوان ازین مجمل!!!تو خود حدیث مفص  

 

 (202۵جون  20)خلیل الله معروفی ــ جرمنی ــ 

 

 


